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1 - رابطه جهان بینی و خودبینی

آنچه که می بایست در سر آغاز مطلب بدان توجه وافر داشت رابطه ی میان دو مقوله ی 
اندازه ای  تا  اول  مقوله ی  مقدمه ی  در  گرچه  که  است  »خودبینی«  و  »جهان بینی« 
پیرامون آن توضیح داده شده است، لکن به واسطه ی اهمیت موضوع باید که این مسئله 
بیش از پیش مورد توجه واقع شده و زیر و بم های آن به وضوح آشکار شوند. چه در 
میان مقولات فلسفی، مقوله ی خودبینی با توجه به خطی که ما دنبال می کنیم و با توجه 

با ارزش کویریات در موضع و حرکت فلسفی ما دارای اهمیت خاصی است.

پیوند ارگانیک دو مقوله ی فوق الذکر به موضع انسان و چگونگی حرکت او بازگشت 
آغاز  از  انسان  اشاره رفت،  بدان  مقوله ی جهان بینی  در  که  همانگونه  یعنی  می یابد، 
رهایی از جنت و یا به عبارت دیگر پوشش هایی که به فعلیت در آمدن استعدادهای 
بالقوه اش را مانع می شدند، کوشید که در یک پیوند ارگانیک و تنگاتنگ با روابط حاکم 

بر پدیده های هستی قرار گیرد که به بیان قرآن این روابط عبارتند از »اسماء«.

در باب اسماء مفسرین و صاحب نظران فن، نظریات گوناگون و متفاوتی ارائه داده اند 
بعضی آن را اسم اشیاء نامیده اند بعضی دیگر »حقایق کلی عالم« و بعضی...

انسان بحث می کند  پایه های اساسی حرکت  از  به عنوان یکی  اسماء  قرآن در مورد 
زیرا که آن را عمده ترین ملاک و معیار برتری انسان نسبت به ملائکه می داند و از 
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این دیدگاه اسماء اساسی ترین بستر و زیربنایی است که اولا زمینه ی سجده ی ملائکه 
را بر انسان پیش آورد و ثانیا برتری او را نسبت به سایر موجودات هستی به اثبات 
رسانید و همین امر سبب شد که ملائکه از ادعای برتری خود نسبت به انسان دست 
بردارند و دیگر مفسده جو و خون ریز قلمداد ننمایند. این مسائل تماما در آیات 30 و 

31 – سوره ی بقره مشخص شده اند.

»وَإذِْ قَالَ رَبُّکَ للِْمَلَئِکَةِ إنِِّی جَاعِلٌ فیِ الْرَْضِ خَلیِفَةً قَالوُا أتََجْعَلُ فیِهَا “من” یفْسِدُ فیِهَا 
سُ لَکَ قَالَ إنِِّی أعَْلَمُ مَا لَ تَعْلَمُونَ-  وَعَلَّمَ آدَمَ  حُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّ مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّ وَیسْفکُِ الدِّ
السماء کل ها ثُمَّ عرضه ام عَلَی الْمَلَئِکَةِ فَقَالَ أنَْبِئُونِی بِأسَْمَاءِ هَؤُلَءِ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقیِنَ 
- هنگامی که پروردگار تو به ملائکه فرمود »من« در زمین جانشینی قرار می دهم، 
گفتند آیا کسی را قرار می دهی که در آن فساد و خونریزی کند؟ در حالی که ما حمد 
و تسبیح تو می گوئیم و برای تو تقدیس می کنیم. فرمود »من« چیزی می دانم که شما 
نمی دانید – و تمام اسماء را به آدم آموخت و سپس آن ها را به ملائکه عرضه داشت و 

فرمود اگر راست می گویید از اسماء و نام های اینان مرا خبر دهید.«

در بیان علم آدم الاسماء رابطه ی تنگاتنگ میان انسان و جهان به خوبی مشهود است 
و بیانگر این مهم که تنها انسان می تواند رابطه موجود میان خود و جهان را درک کند 
زیرا که همین اسماء به ملائکه هم عرضه می شود و آنان از تحویل گرفتن و درک 
عاجز می مانند و تنها انسان است که بار این امانت را بر دوش می کشد و در ظل این 

روابط از حصار پوشش ها و جنت برون می آید.

مَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَالْجِبَالِ فَأبََینَ أنَْ یحْمِلْنَهَا وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا  ا عَرَضْنَا الْمََانَةَ عَلَی السَّ »إنَِّ
هُ کَانَ ظَلوُمًا جَهُول - همانا سپرده را بر آسمان ها و زمین و کوه ها  وَحَمَلَهَا الْنِْسَانُ إنَِّ
عرضه کردیم )هیچ کدام( برداشتن اش را نیارستند و از آن بیمناک شدند و انسان آن را 

برداشت به درستی که او ستمگری نادان است – آیه 72 – سوره احزاب.«

و به این ترتیب موضع انسان در ظل این روابط و بر مبنای آن ها )اسماء( موجب شد 
که وی از حصار جبرها و جنت و فطرت بیرون آید. در اینجا منظور از فطرت همان 
جهت و یا به تعبیر امام صادق توحید است و جهت نیز مدلول همان جبر و یا حرکت 
انسان در پوشیدگی قرار می گیرد. یعنی در جنت انسان جبراً جهتی به سوی الله دارد و 

هم فاز و همگام با سایر پدیده های هستی صیرورت می یابد.

و لکن آگاهی به اسماء تنها عامل برون آمدن انسان از حصار جبرها نبود بلکه قوه ای 
بود که بر مبنای زمینه ی دیالکتیک شیطان – الله به فعلیت درآمد و انسان را از جنت 
خارج ساخت؛ لذا می توان گفت که در باب دینامیزم شدن انسان از دیدگاه قرآن سه 

عامل دخالت دارد که این عوامل عبارتند از:
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1 – علم الاسماء.

2 – شایستگی و استعداد انسان به عنوان آخرین حلقه تکاملی موجودات هستی1.

3 – زمینه ی دیالکتیک شیطان – الله نهی خدا و امر شیطان در وجود انسان که در دو 
آیه ی ذیل تبلور می یابد:

تَقْرَبَا هَذِهِ  ةَ وَکُلَ مِنْهَا رَغَدًا حَیثُ شِئْتُمَا وَلَ  »وَقلُْنَا یا آدَمُ اسْکُنْ أنَْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّ
المِِینَ – آیه 35 – سوره البقره.« جَرَةَ فَتَکُونَا “من” الظَّ الشَّ

یطَانُ قَالَ یا آدَمُ هَلْ أدَُلُّکَ عَلَی شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْکٍ لَ یبْلَی – آیه  »فَوَسْوَسَ إلَِیهِ الشَّ
120 – سوره طه.«

در سایه ی عوامل سه گانه ی فوق بوده که اساس حرکت انسان و بستر پیدایش و شکل 
گیری او مطرح شده است و اگر ما بخواهیم که حرکت انسان را بر مبنای این سه عامل 
تبیین کنیم و سپس نمودار رشدی او را ترسیم نمائیم باید که این سه را در ظل دو عنوان 
جهان بینی و خودبینی مورد تعمق قرار دهیم. پیرامون مسئله جهان بینی در قسمت قبل 

تا حدی سخن راندیم و اینک مسئله خودبینی را تحلیل می کنیم.

آن  بدانجا رسید که »اسماء« و »آدم«  قبال مسئله »جهان بینی«  در  ما  اساس بحث 
طوری که بیان قرآن صراحت دارد، دارای رابطه ای تنگاتنگ با یکدیگر هستند و حال 
آنکه به دلایل ذکر شده در قبل، اسماء و ملائکه ارتباطشان مکانیکی است. چرا که آنان 
ظرفیت پذیرش اسماء را نداشته اند و به طور کلی بیان »علم« )آگاهی( در مورد آدم 
و »عرض« برای ملائکه معرف همین رابطه ارگانیک و مکانیک است به گونه ای 
که »قلم« رابطه ی تنگاتنگ انسان را با اسماء نشان می دهد که مدلول شناخت واقع 

می گردد، در حالی که »عرض« خود به خود یک حالت مکانیک را القاء می نماید2.

این که ما در آغاز مقوله ی جهان بینی را مد نظر گرفتیم و به طرح آن  و اما علت 
پرداختیم این است که رابطه ی »نطفه امشاج« و »علم آدم الاسماء« )که هر دو مدلول 
رابطه ها قرار می گیرند( را در نظر داشتیم. که در این میان رابطه ی اول رابطه ی 
تکوینی است. زیرا می گوید انسان از رابطه ها خلق می شود و دومی دارای رابطه ای 
شناختی است و زیربنای حرکت انسان واقع می شود. به عبارت دیگر هنگامی که قرآن 

می گوید: 

ا خَلَقْنَا الْنِْسَانَ “من” نُطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَبْتَلیِهِ... – آیه 2 – سوره الإنسان.« »إنَِّ
این  از  انسان  که  است  معتقد  زیرا  می شود،  داده  نشان  تکوینی  رابطه ی  یک  اینجا 

1.ازایناستعدادهاقرآنباعبارتنطفهامشاجناممیبردکهدربستربلاها)نبتیله(آزمودهشدهاند.

عَرَضَهمُْعَلىَالْمَلَائكَِةِ...-آیه31–سورهبقره”. 2.“وَعَلَّمَآدَمَالْسَْمَاءَكُلَّهاَثمَُّ
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رابطه ها خلق شده است در حالی که علم آدم الاسماء حکایت از شناخت انسان نسبت 
به اسماء دارد.

انسان از جنت، به شرط قائل شدن اصالت برای  الف – علم السماء بستر رهایی 
»خود«.

آنچه مسلم است این که هدف از شناخت انسان نسبت به روابط حاکم بر پدیده های هستی 
و آگاهی به اسماء که زیربنای حرکت او را تشکیل می دهد، ساختن بستری است که او 
را از جبرهای جنت رهایی می بخشد و بی شک زمانی که »علم الاسماء« موجد چنین 
بستری نباشد، خودش از برای انسان زندان ساز و جبر ساز خواهد گردید. به عبارت 
دیگر اگر علم و شناخت بر مبنای »دیالکتیک انسانی« قرار نگیرد، خود سازنده ی 
جبرهای جدیدتری برای انسان خواهد بود. هشت زندانی که هم اکنون حرکت انسان 
را در میان برج و باروهای آهنین خود محصور ساخته و مانع از رهایی آن می شوند، 

یعنی:

اکونومیسم،   .5 بیولوژیسم،   .4 پسیکولوژیسم،   .3 ناتورآلیسم،   .2 پرویدانس،   .1 
6. هیستوریسم، 7. سوسیولوژیسم، 8. ماتریالیسم.

همگی زائیده همین علم الاسماء هستند که بر ارکان »دیالکتیک انسانی« شکل نیافته 
است و به جای اینکه این آگاهی راهی برای نجات انسان از جبرهای جنت شود، خود 

انسان را در پوشش قرار داده و او را به ارض نمی کشاند.

بنابراین اولین مسئله ای که در برخورد انسان با جهان بینی و یا به عبارت دیگر رابطه 
خودبینی و جهان بینی مطرح می شود، چگونگی برخورد انسان با علم الاسماء است و 
یا اینکه چگونه انسان شناخت نسبت به اسماء را به کار می گیرد تا این شناخت خود 
موجد زندان جدیدی از برای او نشود. زیرا بزرگ ترین اشتباه انسان پیوسته این بوده 
است که هر گاه می خواسته از این جبرها خلاص یابد و بر مبنای علم، راهنمایی برای 
خروج از جنت بیابد و درهای آن را پیدا کند، از این علم آن طور که باید و شاید در 
جهت رهایی سود نجسته و جنت های دیگری خلق می کرده است، گاه در زندان مشیت 
الهی واقع می شده )پرویدانس( گاه در زندان تاریخ )هیستوریسم( زمانی در زندان ماده 

)ماتریالیسم( و زمانی درگیر در زندان طبیعت )ناتورآلیسم( و...

لذا چندان دور از ذهن نیست که بپرسیم، انسان آگاهی به اسماء را چگونه شکل دهد تا 
او را از فشار جبر برهاند؟ 

در بحث جهان بینی عنوان نمودیم که پی بردن به روابط موجود در هستی برای انسان 
این  نیازهای خود  به  پاسخگوئی  ناگزیر است که برای  او  یک اصل جبری است و 
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روابط را کشف کرده و جبرهای حاکم را خرد نماید. به این ترتیب که او باید رابطه 
این روابط برای  با خودش درک کند و از درک  با جامعه و  با طبیعت،  خودش را 
اما نتیجه ای که حرکت بشر داشت این بود که نه تنها  شکستن جبرها استفاده نماید، 
جبری نشکست که بر جبرهای طبیعت پیشین یک سلسله جبرهایی نیز افزود. حال آن 
که هدف انبیاء مرسل این بود که از شناخت این روابط جهت شکستن جبرها استفاده 
کنند. اینجا است که مشاهده می کنیم راه بشر و راه انبیاء از یکدیگر فاصله می گیرد )بر 
خلاف نظر اسلام انطباقی( و تفاوت حرکت این دو در شناخت و درک روابط مذکور 
نیست، بلکه چگونگی شیوه ی استفاده از آن ها برای شکست جبرها است. شیوه ای که 

در حرکت پیامبران موفق به شکافتن و خرد کردن جبرهای چهار گانه می شود:

کُمْ مِنِّی هُدًی فَمَنْ تَبِعَ هدی فَلَ خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَلَ هُمْ  ا یأتِْینَّ »قلُْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِیعًا فَإمَِّ
یحْزَنُونَ - آیه 38 – سوره بقره.«

لذا انبیاء نشان دادند که این جبرها شکستنی است و از بین می رود اما به شرطی که 
انسان شیوه ی گسستن آن ها را دریابد.

با نگاهی به تاریخ بشر در می یابیم که آگاهی انسان نسبت به روابط در جهت آزادی 
او از جبرها نبوده و هر گاه که او می خواسته از جبریات رهائی یابد مسلح به خلاقیت 
مناسب برای نجات نبوده است و از این رو ناچار بوده که همواره بر چرخ غول پیکر 

جبری حرکت کند. 

بنابراین انسان نتوانسته فلسفه رهایی از ضروریات را فرا چنگ آورد و تنها کاری 
که کرده است واقف شدن به وجود آن هاست و این مسئله مبین آن است که انسان قادر 
نبوده است که با شناخت روابط حاکم بر پدیده های هستی، آن ها را در شکل اصولی 
به کار برد؛ لذا طرح این مسئله نافی رسیدن انسان به مرحله »علم الاسماء« نیست و 
روشن کننده این مهم است که »علم الاسماء« بر مبنای دیالکتیک وجودی انسان قرار 
نگرفته و در همان صورت خود، بدون اتصال با خود انسان پا بر جای مانده است، 
آن چنان که برای ملائکه پا بر جای مانده بود. بنابراین در اینجا برای ما مشخصا این 
سوال طرح می گردد که چگونه انسان با این روابط برخورد کرده که آن ها نتوانسته اند 

نجات بخش حرکت او باشند؟

پاسخ این سوال: علت اساسی اشتباه انسان در برخورد با روابط این بوده است که با 
رویارویی با هر یک از آن ها، برای شان اصالت قائل می شده و بیگمان هر چیز اگر 
بر مبنای اصالت انسان استوار نباشد، او را الینه خواهد ساخت، جن زدگی، از خود 
بیگانگی یا الیناسیون همین است، یک انسان وقتی در رابطه با پول قرار بگیرد و به 
جای قائل شدن اصالت برای خودش، بر پول ارج و ارزش نهد، شکی نیست که همین 

پول او را از خود بیگانه خواهد ساخت.
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علت شکست انسان نیز در راه در هم کوبیدن جبرها از همین امر ناشی می شود چرا که 
او در رابطه با کشف روابط حاکم بر هستی به هر کدام از آن ها که می رسیده، اصالتی 
برای شان قائل می شده است، و در این روند گرچه شناخت نسبت به آن روابط برای 
او حاصل می آمده، اما چه سود که همین شناخت به جای آنکه »یار شاطرش« گردد 
»بار خاطرش« شده و از مسیر اصلی حرکت باز می داشته است؛ و به عبارت دیگر با 
درک آن رابطه باز روابط حاکم، خود زندانی ساخته و با دست خود، خویشتن را درون 
آن زندانی می کرده است! به عنوان مثال هنگامی که برای درک رابطه ی موجود در 
طبیعت می رفته علی رغم شناخت بدان برایش اصالت قائل شده و زندان »ناتورآلیسم« 
را ایجاد می کرده است و یا در برخورد با جامعه، زندان »سوسیولوژیسم« و حتی در 

برخورد با خدا زندان »پرویدانس« و...!

پیامبران برای همین آمدن که بگویند تنها انسان است که اصالت دارد و در برابر او به 
هر چیز اصالت دادن حتی اگر این اصالت برای خدا باشد، شرک است، شرکت یعنی 
هر چیزی که اصالت انسان را نفی کند، حال می خواهد آن چیز ماده باشد، یا تاریخ 
باشد، یا جامعه باشد و... یا حتی خدا باشد3! تفاوتی نمی کند. چرا که انسان بیش از بیش 

از خویشتن خویش دور شده و به بیانی ساده تر از خود بیگانه می گردد.

شرکت در داستان ابراهیم و سایر پیامبران اولی العزم همین است، هنگامی که ابراهیم 
تبر به دست می گیرد و بر سر خدایان و بتان شرک می شورد و بت شکن تاریخ لقب 
می گیرد، برای این است که می خواهد دیگر بار انسان را به خود آورده و بدو هشدار 

دهد که، ای انسان تنها تویی که اصالت داری، تنها توی که »اساس« حرکتی.

هم چنین در داستان آدم اگر نیک بنگریم این اصالت وجودی انسان کاملا نمودار است، 
یعنی تا زمانی که آدم در بستر دیالکتیک قرار نگرفته، اگر چه استعدادهای بالقوه در 
وجودش پنهان دارد، اما چشم بسته در برابر حرکت و امر و نهی خدا واقع شده و هیچ 
نوع اراده و اختیار و انتخاب ندارد و بالطبع در زندان های متفاوت و از جمله زندان 
پرویدانس یا جبری که خدا بر او حاکم کرده است اسیر می باشد. اما به مراتبی که امر 
شیطان در مقابل نهی خداوند واقع می شود و بستر دیالکتیکی برای به فعلیت در آمدن 
آن استعدادهای بالقوه فراهم می آید رفته رفته اصالت انسان نمودار می شود. باید امر 
شیطان بیاید و حتی انسان امر شیطان را بپذیرد و جبر وجودی خویش را بشکند و 
این عملکرد دارای ارزش و اعتبار بسیاری است، زیرا که هر چه هست شیطان در 
وجود خود اوست و در واقع پذیرش امر شیطان از جانب انسان اصالت قائل شدن برای 
خویش در مقابل خداست. به عبارت دیگر هنگامی که انسان سخن شیطان را مبنی بر 
»...هَلْ أدَُلُّکَ عَلَی شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْکٍ لَ یبْلَی – آیه 120 – سوره طه« – در مقابل 

3.البتهاصالتقائلشدنبرایخدابایددرکادراصالتدادنبهانسانمطرحباشد.
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جَرَةَ... – آیه 35 – سوره البقره« – به گوش دل  سخن خدا – »...وَلَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ
می شنود و سپس راهی را که شیطان پیش پایش گشوده است، پس از مدت ها کشمکش 
و کلنجار در باب این که آیا بپذیرد یا نپذیرد؟ قبول می کند، اصالت و برتری حرکت 
او حاکم کرده است،  الهی بر  خویش را نشان می دهد و چیزی را که خدا و مشیت 

می شکند.

حال باید پرسید که چگونه انسان می تواند علم الاسماء را به کار گیرد، به گونه ای که 
ماحصل این شناخت و به کارگیری نه تنها جبرهای چهارگانه را بشکند، بلکه جبر 
و زندان جدیدی نیز از برای او نسازد؟ به عنوان مثال برخورد انسان با طبیعت و 
کشف این رابطه موجب می شود که انسان به علم دست یابد و علم مذکور می تواند که 
خود ایجاد کننده ی زنان جدیدی به نام سیانتیسم از برای انسان باشد. اینک برای اینکه 
انسان دچار چنین زندانی نشود باید بچه برخوردی با طبیعت و کشف قوانین حاکم بر 

آن )علم( داشته باشد؟

در جواب بدین سوال باید گفت، همانگونه که پیش از این نیز عنوان شد، هنگامی که 
انسان »اساس« قرار گیرد و تمامی اصالت ها برای او واقع شود، دیگر امکان اسارت 
در هیچ نوع جبر و زندانی برای او موجود نیست. یعنی هنگامی که انسان با طبیعت 
برخورد می کند باید خود را اساس کار قرار دهد و طبیعت شرط. این مفهوم در قبال 
سایر موارد نیز صادق است. بدین مفهوم که انسان در قبال جامعه، تاریخ، خدا و یا 
هر چیز دیگری باید همواره خود را اساس کار قرار دهد و همواره هدف اصلی خود 
را که رهایی از ضروریات و زندان ها و جبرهای طبیعی بود، مد نظر داشته باشد و 
طبیعی است، زمانی که انسان می خواهد از جبرهای موجود رهایی یابد، نباید جبرها 
و زندان های مصنوعی برای خویش ایجاد کند و به بیانی عام از چاله در شود و به 

چاه در افتد.

زندان ها و جبرهای مصنوعی که انواع آن بیش از این ذکر گردیده همان ایجاد کنندگان 
»من« دروغین و »من« کاذب هستند، یعنی هر چیزی که انسان را از »من« حقیقی 
و اصلی خود دور سازد، به رشد »من« دروغین او کمک کرده است. اساس حرکت 
انبیاء نیز بر همین مبنا بوده که حرکتی را در جهت درهم کوبیدن »من« دروغین و 
افول آن در قبال رشد »من« حقیقی یعنی آن »من«ی که باید باشد، در پیش بگیرند. 
چه آنان معتقد بوده اند که شرک تنها بت نیست، بلکه هر چیزی است که انسان را از 
اساس بودن خویش خارج سازد؛ لذا زیربنای حرکت انسان بر خلاف آن »من«های 
دروغین و کاذب که عواملی در جهت مسخ انسانیت انسان هستند »من حقیقی« است، 
آنکه »من«های دروغین را از بین می برد، آنکه »نفس مزکی« است، آنکه »نفس 
اگر  و  می سازد  خدا  که  است  نفسی  آنکه  است،  ملهمه«  »نفس  آنکه  است،  سویها« 
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اماره« می شود و »من«  چهره ی دروغین را بر آن غالب کنی، کج می رود »نفس 
حقیقی، »من« قائم، »من« راستا، »من«ی را که باید باشد، می شکند و از قائمیت و 

استواریت اش بر کنار می سازد.

انسان مطرح  با  را  میان »من« حقیقی  ترتیب خودبینی و درک خود رابطه ی  بدین 
و  سازد  مستحکم  بودن« خویش  »اساس  موضع  در  پیوسته  را  او  بتواند،  تا  می کند 
این رو  از  این اساس قرار دهد.  روابط دیگر را در ظل »شرط بودن« در خدمت 
است که نمی توان خودبینی را در کنار جامعه بینی و یا جهان بینی قرار داد. چرا که هم 
جامعه بینی و هم جهان بینی در خدمت انسان قرار می گیرند و نه انسان در خدمت آن ها، 
لذا است که باید این ها برای انسان تولید »نگاه« کنند و انسان به طور مجزای از این ها 
باید بر مبنای جهان و جامعه خود،  یا  نمی تواند صاحب نگاهی باشد، به طوری که 
خود را بنگرد و یا بر اساس خود به این دو نظاره کند. در رابطه با همین مسئله است 
که برای ما یک سوال پیش می آید و آن چگونگی کسب »نگاه« است. به طوری که 
اولا این نگاه ظرفی باشد برای درک آن )روابط موجود در جامعه و جهان در ارتباط 
با انسان( و ثانیا بتواند در شکل دادن به انسان موثر واقع شود. بی شک این ظرف 
نزدیک ترین رابطه ای است که انسان با خودش دارد و آن »خود« است؛ لذا با تکیه بر 
ارکان این »خود« انسان می تواند روابط خودش را با جهان و جامعه و... شکل دهد.

پس انسان در ظرف جهان نیست، در ظرف جامعه هم نیست، اگر چه در هر دو هست. 
اما این دو ظروف شکل دادن نیستند، آن ظرفی که انسان باید مظروف آن واقع شود 
تنها و تنها »خود« است و او نهالی است که در داخل این خاک رشد می کند و از جهان 

و جامعه که به منزله ی خاک این ظرف هستند، غذا می گیرد.

به ما نشان  تاریخ و...  انسان را در برابر جامعه و جهان و  نیز اصالت  این مسئله 
می دهد که تنها صورت مشروط برای شدن انسان را دارند.

2 - چگونگی درک »خود« در بستر جهان بینی توحیدی
قدر مسلم زمانی که پیرامون چگونگی درک »خود« به صحبت می نشینیم، منظورمان 
از طرح این بحث چگونگی شناخت و تبیین »خود« است و این مسئله نمی تواند هرگز 
صورت تبیینی خویش را از دست داده و شمایل تشریحی به خود بگیرد؛ و بدین ترتیب 
زمانی که استخوان بندی کلی مسئله در رابطه با صورت تبیینی آن مشخص و آشکار 
در  تبیینی  اصول  یک سری  مبنای  بر  را  باید »خود«  که  یافت  خواهیم  در  گردید، 
حرکت خویش منطبق نمائیم و سپس به اتخاذ چگونگی راه های درک »خود« بپردازیم؛ 
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لذا است که با توجه بدین امر، بیان چگونگی راه های درک »خود« مدلول یک حقیقت 
بزرگ تری قرار می گیرد و آن عبارت است از: اصل جهان بینی، که حاوی اصول 

تبیینی است.

بر این مبنا اگر جهان بینی را در شکل توحیدی و مکتبی آن درک نمائیم، دیگر ورای 
آن اصلی به نام خودبینی وجود ندارد، به عبارت دیگر جدای از جهان بینی اصلی به نام 
خودبینی وجود ندارد که بتوان شیوه های درک خود را از آن استنباط نمود؛ و آنچنان 
که بارها و بارها این نکته ی حساس را در تحلیلات و تبیینات مختلف مورد تعمق قرار 
داده ایم و »همچنین علیرغم طرز تفکر و بینش آن دسته از کسانی که جهان بینی را 
اصلی در کنار اصول دیگر قرار می دهند، چنین چیزی در مکتب اسلام نبوده و اساسا 
آنچه که حاکم و محیط است و چهار چوب کلی را تشکیل می دهد، »جهان بینی« است. 
به این ترتیب خودبینی در دیدگاه توحیدی در لوای جهان بینی طرح شده و مورد تعمق 

قرار می گیرد.«

پس در باب تبیین خود به اصلی می رسیم به نام جهان بینی و آنچنان که روشن است، 
جهان بینی در مکتب اسلام در لوای اصلی به نام توحید خلاصه می شود که این اصل 
زیربنای تمامی اصول و فروع و تکالیف و تمامی مسائل مطروحه در مکتب و مذهب 
اسلام است و بر خلاف آن چیزی که مشهود و متعارف است. »در اسلام پنج اصل 
به نام »اصول دین« وجود ندارد و تنها یک اصل موجود است که زیربنای بقیه قرار 
می گیرد و آن عبارت است از اصل توحید.« در ظل این اصل کنش ها و واکنش ها و 
فعل و انفعالات انسانی – اجتماعی شکل می یابد و این ها موجب می شوند که در رابطه 
اطلاع همگان  بر طبق  که  دیگری حادث شوند  توحید، اصول  بستر  در  و  انسان  با 

عبارتند از: نبوت، معاد، عدل و امامت.

اینجا است که در باب مسئله ی خودبینی نیز به اصل توحید و یا اصل جهان بینی توحیدی 
می رسیم و چگونگی درک خود را از چگونگی درک توحید می جوئیم. احساس خدا 
کردن و توحید امر مهمی است که در این درک نمودار است و حرکت انبیاء و دعوت 
آن ها نیز در این خلاصه می شده که توحید را آنچنان که در هستی مشهود و ملموس 
است در انسان ایجاد نمایند، لذا است که از دیدگاه انبیاء انسان »احساس کننده ی خدا 
است« و چنین انسانی »متقی« و »مطهر« است و بدین لحاظ چگونگی درک خود از 
کانال ها و راه های »تقوا« و »طهارت« امکان پذیراست، یعنی انسان هایی که به درک 
»خویش« از کانال های تقوا و طهارت نائل می آیند، »متقی« و »مطهر«ند و قرآن از 

آن ها در لوای »متقین« و »مطهرون« نام می برد.

قیِنَ – این کتاب که در آن هیچ تردیدی نیست، از  »ذَلکَِ الْکِتَابُ لَ رَیبَ فیِهِ هُدًی للِْمُتَّ
برای متقین است – آیه 2 – سوره البقره.«
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رُونَ – به جز مطهرون با آن تماس حاصل نکنند – آیه 79 – سوره  هُ إلَِّ الْمُطَهَّ نلَ یمَسُّ
الواقعه.«

»مطهرون« و »متقین« انسان هایی هستند که پیوسته در دریای توحید غوطه ورند و 
خود را در این اقیانوس عظیم احساس می کنند و هنگامی که موضع انسان بر مبنای 
تقوا و طهارت نسبت به اقیانوس توحید مشخص شد، تبیین و »درک خود« صورت 
روشن تری به خود می گیرند و انجام خودبینی در ظل این دو آسانتر به نظر می رسد. 
طهارت و تقوا دو اصل ایجادی بر مبنای احساس توحید در وجود انسان هستند و به 
موازاتی که انسان بتواند احساس خدا نماید، موجد این دو اصل در وجود خود خواهد 

بود.

اما این انسان چه کسی است، دارای چه ویژگی هایی است تا زمانی که ما از انسان 
سخن می گوئیم، می خواهیم چه چیزی را تداعی کنیم، و ویژگی های خاص این پدیده که 
وجه تمایز او با دیگر پدیده های هستی است، در چه چیزی خلاصه می شود؟ به طور 
کلی باید عنوان نمود که این ویژگی ها در لوای سه پارامتر مهم خلاصه می شوند که این 
سه پارامتر عبارتند از »رونده«، »راه« و »رفتن«. یعنی هر جا که سخن از خودبینی 
و درک خود مطرح گردید، باید این سه عامل در رابطه با حرکت انسان مد نظر قرار 
بگیرند، عواملی که موجد تمایز و تفاوت میان انسان و سایر پدیده های موجود در هستی 
هستند. اول پیرامون »رونده« بحث می کنیم، آنچنان که می دانیم کلمه »رونده« مدلول 
کسی واقع می شود که در حال »رفتن در راهی« است. پس بدون شک منظور از 

کاربرد این کلمه انسان است.

مسئله دوم توجه در درجه دوم »راهی« است که رونده در آن طی طریق می کند و 
بدون شک نوع راه، جهت گیری حرکتی آن رونده را مشخص می نماید. اگر رونده 
انسان باشد، راه اش می تواند دارای دو جهت باشد، یکی جهت »فجور« و دیگری جهت 
»تقوی«؛ و اگر رونده از پدیده های آفاقی باشد راه اش تنها دارای یک جهت است و آن 

نیز جهت و صیرورت جبری به سوی غایت هستی یعنی الله است.

آن  در  انسانی  هر  شیوه ی  که  ترتیب  بدین  است.  سوم، »رفتن«  مسئله ی  بالاخره  و 
مسیری که طی طریق می کند ممکن است متفاوت باشد. افرادی هستند که در رسیدن 
به غایت مطلوب خویش سریع گام بر می دارند و گاه به پای سر می دوند، در حالی که 
عده ای دیگر در راه خویش لنگ لنگان قدم بر می دارند و به هر حال چه تند بروند و 

چه کُند و چه... بروند، این امر چگونگی »رفتن« آن ها را مشخص می نماید.

آنچنان که پیش از این نیز عنوان شد، به علت این که در پدیده های آفاقی، رونده در 
کادر یک صیرورت جبری شکل پیدا می کند، احتیاجی نیست که به تبیین ابعاد حرکتی 
آن ها پرداخته شود و تنها در نظر گرفتن بُعد »رفتن« آن ها که صورتی جبری دارد، 
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از برای ما کفایت می کند.

قرآن هنگامی که در باب پدیده های غیر انسانی صحبت می کند، حتی در آنجایی که از 
ملائک سخن به میان می آورد، بُعد »رفتن« را در حرکت آن ها ترسیم می نماید، آیه ی 

ذیل این امر را به خوبی روشن می سازد:

»وَإذِْ قَالَ رَبُّکَ للِْمَلَئِکَةِ إنِِّی جَاعِلٌ فیِ الْرَْضِ خَلیِفَةً قَالوُا أتََجْعَلُ فیِهَا مَنْ یفْسِدُ فیِهَا 
و   – تَعْلَمُونَ  لَ  مَا  أعَْلَمُ  إنِِّی  قَالَ  لَکَ  سُ  وَنُقَدِّ بِحَمْدِکَ  حُ  نُسَبِّ وَنَحْنُ  مَاءَ  الدِّ وَیسْفکُِ 
هنگامی که پروردگار تو به ملائکه گفت می خواهم در زمین جانشینی قرار دهم، گفتند 
آیا می خواهی در آن، کسی را قرار دهی که در آن فساد و خون ریزی کند؟ و در حالی 
که ما تو را حمد و ستایش کرده و تقدیس می نمائیم. فرمود: به درستی که من چیزی 
حُ  می دانم که شما نمی دانید – آیه 30 – سوره البقره.« در آیه فوق عبارت »وَنَحْنُ نُسَبِّ
سُ لَکَ« بیان بُعد جبری ملائک را می نماید و لذا تنها بر این بُعد حرکت  بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّ
آن ها که در حقیقت تمامی آن است، تکیه می نماید. در حالی که وقتی از انسان سخن 
می گوید هم در باب رونده صحبت می کند، هم در باب راه و هم در باب رفتن، برای 
دریافت صحت این ادعا می توان به آیات 190 و 191 – سوره آل عمران مراجعه 

نمود.

در آیه چنین می خوانیم:

هَارِ لَیاتٍ لِوُلیِ اللباب - الَّذِینَ  مَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِلَفِ اللَّیلِ وَالنَّ »إنَِّ فیِ خَلْقِ السَّ
نَا  مَاوَاتِ وَالْرَْضِ رَبَّ َ قیِامًا وَقعُُودًا وَعَلَی جُنُوبِهِمْ وَیتَفَکَّرُونَ فیِ خَلْقِ السَّ یذْکُرُونَ اللَّ
ارِ – همانا در خلقت آسمان ها و زمین و  مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلً سُبْحَانَکَ فَقنَِا عَذَابَ النَّ
گردش شب و روز برای صاحبان خرد، نشانه هایی موجود است. کسانی که خداوند را 
ایستاده و نشسته و بر پهلو آرمیده، ذکر می کنند و در خلقت آسمان ها و زمین اندیشه 
می نمایند )و می گویند( خداوند این را به باطل نیافریدی، منزهی تو، پس نگاهدار ما 

را از عذاب آتش.«

شکی نیست که در آیه ی فوق مقصود از »اولی الالباب« رونده است. زیرا صاحبان لب 
روندگانی هستند که در مسیر »تقوی« و »رشد« که سرانجام آن فلاح و رستگاری 
است، گام بر می دارند. این چنین کسانی که پیوسته در تمامی حالات به ذکر خداوند 
مشغولند در حقیقت با این عملکرد خویش، جهت حرکت و در حقیقت راهشان را نیز 
که همان راه »تقوی« است، نشان می دهند؛ و سرانجام حالات متفاوت آن ها اعم از 
نشسته و خوابیده و ایستاده که بر ذکر و یاد خداوند مبتنی شده است، همه و همه حکایت 
از رفتن یا چگونگی طی طریق کردن این گونه افراد در راه رسیدن به غایت مقصود 
را دارد. بدین ترتیب اغلب آیاتی را که در مورد انسان سخن گفته اند مبتنی بر این سه 
بُعد وجودی انسان می یابیم، اما نباید از نظر دور داشت که این سه از یکدیگر منفک 
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نیستند و ارتباط منطقی و ارگانیک میانشان از بین نرفته است و لذا در لوای توحید 
طرح می شوند.

نکته ای که در اینجا بدان توجه وافر داشت این است که هر سه بُعد »رونده«، »رفتن« 
و »راه« در نفس )خود( انسان خلاصه می شود و بالطبع نمی تواند صورتی مادی به 
اهَا – قسم به  خود بگیرد. از دیدگاه قرآن گاهی نفس انسان رونده است )وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ
نفس و آنچه راست آوردش – آیه 7 – سوره الشمس( گاه خود راه است )قَدْ أفَْلَحَ مَنْ 
اهَا – به تحقیق رستگار شد هر آنکس که تزکیه اش کرد و  اهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ زَکَّ
زیان دید هر آنکس که فریب اش داد – آیات 9 و 10 – سوره الشمس( و بالاخره گاه 
مَا یضِلُّ علی ها... –  مَا یهْتَدِی لنَِفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإنَِّ صورت رفتن دارد )مَنِ اهْتَدَی فَإنَِّ
هر کس که هدایت شود جز این نیست که هدایت گردد و هر کس که گمراه شود جز 

این نیست که گمراه گردد – آیه 15 – سوره الإسراء(.

همچنین می توان سراسر آیات قرآن را نگریست و این سه ویژگی را که در ارتباط با 
نفس انسان مطرح شده اند و در آیات متفاوت و با بیانات متفاوت ولی مشابه هم پیدا 
نمود. در ذیل پیرامون متقین، ذاکرین و شاکرین این سه ویژگی را در آیات متفاوت 

بیان می داریم:

1 – متّقین:

قیِنَ – آیه 2 – سوره البقره.« رونده – »ذَلکَِ الْکِتَابُ لَ رَیبَ فیِهِ هُدًی للِْمُتَّ

راه – »فَألَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتَقْوَاهَا – آیه 8 – سوره الشمس.«

کُمْ... – آیه 33 – سوره لقمان.« قوُا رَبَّ اسُ اتَّ رفتن – »یا أیَهَا النَّ

2 – ذاکرین:

آیه 114 – سوره   – اکِرِینَ  للِذَّ ذِکْرَی  ذَلکَِ  یئَاتِ  السَّ یذْهِبْنَ  الْحَسَنَاتِ  رونده – »إنَِّ 
هود.«

هِ فَصَلَّی – آیات 14 و 15 – سوره الأعلی.« ی - وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّ راه – »قَدْ أفَْلَحَ مَنْ تَزَکَّ

لْتُکُمْ عَلَی الْعَالَمِینَ  رفتن – »یا بَنِی إسِْرَائِیلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِی الَّتِی أنَْعَمْتُ عَلَیکُمْ وَأنَِّی فَضَّ
– آیه 47 – سوره البقر.«

3 – شاکرین:

اکِرِینَ – آیه 189 – سوره الأعراف.« رونده – »لَئِنْ آتَیتَنَا صَالحًِا لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّ

مَا یشْکُرُ لنَِفْسِهِ وَمَنْ کَفَرَ فَإنَِّ رَبِّی غَنِی کَرِیمٌ – آیه 40 – سوره  راه – »ومَنْ شَکرََ فَإنَِّ
النمل.«
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... – آیه 172  ِ رفتن – »یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلوُا مِنْ طَیبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَاشْکُرُوا لَِّ
– سوره البقره.«

ابعاد مختلف شکل گیری مثبت در  انسان هایی هستند که  متقین و ذاکرین و شاکرین، 
وجود آنان صورت گرفته است. این افراد »خود« ساخته اند و صاحب »خود« مفلحی 
هستند که مراحل مختلف ساخته شدن را پشت سر گذارده و به مرحله ی تکامل و رشد، 

فلاح و رستگاری رسیده اند.

به عبارت دیگر نفس تزکیه شده ی این انسان ها آنان را به درجه ی فلاح رسانیده »قَدْ 
اهَا – آیه 9 – سوره الشمس.« أفَْلَحَ مَنْ زَکَّ

و این نتیجه حاصل نمی آید مگر بر مبنای سه شرط و عامل تقوی، ذکر و شُکر که 
زیربنای صورت پذیری من حقیقی یا »خود« انسانی را به وجود آورده اند، لذا فلاح 
از دیدگاه قرآن، انسان متقی، ذاکر و شاکری است که حرکت تقوی، ذکر و شُکر او 
در سه بُعد رونده، راه و رفتن نمودار شده است. تحرک این گونه انسان های کمیاب 
که نمونه های متعالی »شدن« انسان هستند در کادر شعار لا اله الا الله، امکان پذیر 

می گردد و آیه ذیل مبین چگونگی حرکت آن ها است.

َ وَلَ نُشْرِکَ بِهِ شَیئًا  »قلُْ یا أهَْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إلَِی کَلمَِةٍ سَوَاءٍ بَینَنَا وَبَینَکُمْ ألََّ نَعْبُدَ إلَِّ اللَّ
ا مُسْلمُِونَ – بگو  ِ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَقوُلوُا اشْهَدُوا بِأنََّ خِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أرَْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّ وَلَ یتَّ
ای اهل کتاب بیاید از کلمه ایی که میان ما و شما یکسان است پیروی کنیم، جز خدای 
یکتا کسی را نپرستیم و چیزی را با او شریک قرار ندهم و برخی را به جای خدا به 
ربوبیت نپذیریم، پس اگر از حق رو گردانند بگوئید، شما گواه باشید که ما تسلیم فرمان 

خداوندیم – آیه 64 – سوره آل عمران.«

و  ذکر  پارامتر  سه  اساس  بر  که  هستند  آن هایی  فلاح،  انسان های  ترتیب  این  به  و 
شُکر و تقوی، تنها خدای یکتا را پرستش می کنند، یعنی حرکت خویش را در کادر 
جهان بینی توحیدی که در یک عبارت و یک شعار »لا اله الا الله« خلاصه می شود، 
شکل می دهند و هم از این روست که پیامبر اکرم )ص( در نخستین روزهای دعوت 
خویش فلاح انسان را هدف بعثت مطرح نمود و شعار »قولوا لا اله الا الله تفلحوا« را 
سر داد تا همگان بدانند که ساختن خویشتن انسانی در لوای توحید سر انجام فلاح و 
رستگاری است؛ و به تحقیق کسانی که نفس خویش را در این رابطه مزکی می سازند، 
اهَا – و کسانی که در لوای جهان بینی شرک حرکت  فلاح خواهند شد. »قَدْ أفَْلَحَ مَنْ زَکَّ
می کنند زیان کار و خسران دیده خواهند گردید - آیه 9 – سوره الشمس، وَقَدْ خَابَ مَنْ 

اهَا – آیه 10 – سوره الشمس.« دَسَّ
نکته ای که از این بحث برای ما آشکار می گردد، رابطه »خود« با توحید  ماحصلاً 
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است. یعنی به میزانی که انسان بتواند »رابطه«ی خود را با توحید درک و فهم کند، 
خواهد توانست که خویش را تبیین نماید و این عمل نیز در ظل سه پارامتر »شُکر« و 

»ذکر« و »تقوی« امکان پذیر می باشد.

3 - خود چکیده ای از روابط هستی
انسان به عنوان یک پدیده با موضع حرکتی بسیار حساس در پهنه ی هستی بر مبنای 
روابط  این  به  آنکه  از  قبل  اما  می کند.  حرکت  معین  و  مشخص  روابط  سری  یک 
بپردازیم، باید عنوان کنیم که اساسا »خود« انسان چیزی جز چکیده ی روابط هستی 
که  توانسته اند  گیری و صیرورت خویش  بستر شکل  در  زیرا روابط هستی  نیست. 
عالی ترین و متکامل ترین پدیده های هستی را بیافریند، یعنی پدیده ای که به گفته ی خدا 

»احسن الخالقین« است و در »احسن التقویم« خلق گشته است.

این که می گوییم »خود« انسان چکیده ای از روابط هستی است، مبین این اصل نیست 
تنها  و  تنها  خصوصیتی  چنین  و  نباشند  روابط  چکیده ی  عالم،  فنومن های  دیگر  که 
مختص انسان باشد، چرا که تمام فنومن ها چکیده ی روابط هستی )هستند4(، منتها تفاوت 
آن ها با انسان در این است که انسان، عالی ترین و متکامل ترین پدیده عالم است که بستر 
رابطه هایش صورت پیچیده تری دارد، لذا این تعبیر و تلقی خاص را باید در باب منزل 

انسانی در نظر گرفت.

حال ممکن است این سوال به ذهن متبلور شود که مگر این روابط چیستند که انسان با 
این همه عظمت اش، زائیده و چکیده ی آن ها است و این »احسن الخالقین« خلق شده، 

در »احسن التقویم« حرکت اش را بر بستر آن ها شکل می دهد؟

آنچه مسلم است این که به غیر از روابط، در هستی عامل دیگری موجود نیست. این 
روابط عبارتند از: رابطه ی »جهان« با انسان، رابطه ی »جامعه« با انسان، رابطه ی 
انجام رابطه ی انسان با »جهان«، »جامعه« و »خود«. به  با انسان و سر  »خود« 
میزانی که انسان بتواند رابطه ی جهان، جامعه و خود را با خویشتن تبیین نماید و درک 
و فهم کند، آن وقت خواهد توانست که سلاح تغییر به کف گرفته و رابطه خودش را 

هم با این سه شکل ببخشد.

بنابراین توجه به این نکته ظریف و حساس دارای اهمیت بسیاری است که میان جامعه، 
جهان و خود با انسان یک رابطه ی دو طرفه برقرار است، یعنی از یک سو این سه 
فاکتور با انسان دارای رابطه هستند و از سوی دیگر، انسان با آن ها روابطی دارد، اما 

4.دراینجاکلمه)هستند(درمتناصلیافتادهاست.
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نباید از نظر دور داشت که برقراری رابطه توسط انسان با این سه، بر ارکان حالت و 
صورت اول امکان پذیر است. به عبارت دیگر، تا زمانی که انسان نتواند روابط جامعه 
و جهان و خود و یا در یک کلمه »هستی« را با خویشتن تبیین نماید و مجهز به سلاح 

»جهان بینی« گردد، قادر نخواهد بود که دست به تغییر در هستی بزند.

بنابراین، انسان باید که بر بستر این روابط حرکت کند و آن ها را کشف و درک نماید 
تا مسلح به شناخت و تبیین، دست به تغییر بزند؛ و این عملکرد را، تنها انسان سزاوار 
و شایسته است و دیگر موجودات عالم قادر به انجام آن نیستند. چرا که آن ها در یک 
سه راه وجودی، آنچنانکه انسان قرار گرفته است، واقع نشده اند. به عبارت دیگر انسان 
هم »رونده« است، هم جهت می گیرد )راه( و هم می روند )رفتن(. در حالی که اوج 
روابطی که ممکن است در تکوین وجود یک پدیده ی غیر انسانی و آفاقی موثر باشد، 
عبارت است از »خود«ی بر مبنای روابط جهان در ظاهر و مکان خویش. یعنی یک 
آفاقی، اولا اوج روابطی را که می تواند احساس کند، رابطه اش با جهان، با  پدیده ی 
طبیعت است که آن هم منحصر به زمان حال و »لحظه«ای است و دیگر نمی تواند، 
گذشته یا آینده را مد نظر قرار دهد. در ثانی جهان را در شکل ظاهر و در شکل مکانی 
که بر او محاط است می فهمد، و بیش از این قادر به درک چیزی از روابط موجود در 
هستی نیست. به عنوان مثال زنبور عسل را نگاه کنید، این فنومن طبیعی در ظل روابط 
هستی، دارای دیسیپلین خاص و معینی است که نمودار و سمبل و تبلور نظم حاکم بر 
جهان است. این پدیده در موضع و جایگاه ویژه ی خویش، اگر چه چکیده ی روابط است 
)بسان انسان و بسان دیگر موجودات عالم( اما درک او از این روابط بسیار محدود و 
منحصر به موارد خاص وابسته می باشد. زیرا زنبور عسل به هیچ روی قادر نیست که 
گذشته ی حرکت خود را درک کند؛ و یا پیش بینی معقولی نسبت به آینده اش داشته باشد. 
پس زنبور عسل گر چه به صورت اجتماعی زندگی می کند و در حقیقت اجتماع زیست 
است، لکن حرکت این اجتماع در طول زمان »تاریخ« را پدید نمی آورد. پس زنبور 
عسل هرگز تاریخ ساز نمی شود، چرا که او صرفا »حال ساز« است. امکان ندارد 
که یک زنبور عسل تفحص و تجسس کند، در فکر تعلیم و تعلم باشد، تا احساس جهان 
در قالبی کلی برایش مقدور گردد، و تازه احساس خشم، حرکت و... بازتاب جنبه های 
دیگر وجودی او نیز تنها در کادر زمان و مکان معینی قابل بررسی است. فرضاً امر 
حرکت پلیس زنبور عسل را در نظر بگیریم، درخواهیم یافت که سعی این موجود بر 
آن است تا دشمن را به گونه ای محدود ظاهری و سطحی شناسایی کند و به منظور 
انتقام گرفتن نیش خود را در بدن او فرو نماید، اما دیگر برای او مطرح نیست که در 
عمق آن موجود چه می گذرد، درون او چه غوغایی است، بلکه تنها انسان می تواند 

موفق به انجام چنین کاری گردد.

اینک تا اندازه ای مشخص شد که موقعیت مقام و موضع انسان در کادر هستی چیست.
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انسان از زمانی که چشم باز کرده، خود را بر بستر این سه رابطه دیده است و همگام 
با رشد و تکامل کمی و کیفی خویش همواره با این سه فکت )طبیعت، جامعه و خود( 
روبرو بوده است. از یک طرف او خود را در دامان طبیعت احساس می کرده و مشغول 
درک رابطه ی میان طبیعت با خود بوده است، از طرف دیگر بر بستر اجتماع سیلان 
می یافته و مترصد فهم رابطه ی میان اجتماع و خود بوده و بالاخره روابطی را میان 
خودش با خودش احساس می کرده است. به عنوان مثال او در ضمن خواب، مسافرت 
می کرده، به جنگ و نزاع و حرکت می پرداخته و پس از چشم باز کردن می فهمیده که 
تمامی این را در عالم خواب و رویا دیده است و آن ها صورتی حقیقی نداشته اند. همین 

موضوع برای رهنمون شدن او به سوی »درک خود« کافی بوده است.

البته ذکر این نکته ی حساس ضروری است که غرض ما در اینجا به میان کشیدن بحث 
با  رابطه  در  بگوئیم، »خواب«  بلکه می خواهیم  نیست،  تعبیر خواب  و  پسیکولوژی 
انسان بستری شد که او اولین دفعه با پدیده های ورای جامعه و طبیعت مواجه و فعالیتی 

را برای شناخت آن پدیده آغاز نماید.

برای  که  می داشتند  وا  را  انسان  پیوسته  »خود«  و  »جامعه«  »جهان«،  عامل  سه 
در  کاملا  که حرکت اش  می یافت  او  زیرا  کند،  اقدام  موجود  روابط  و درک  شناخت 
یک رابطه ی واکنشی نسبت به این روابط قرار دارد و باید قبل از هر چیز آن ها را 
بشناسد تا توانایی تاثیر گذاشتن و تغییر دادنشان را داشته باشد. این تبیینات را که ما 
فلسفیات )درک رابطه ی طبیعت با انسان(، اجتماعیات )درک رابطه اجتماع با انسان( 
و کویریات )درک رابطه ی خود با انسان( می نامیم، موجب شدند که سه سلاح تغییر 
نیز برای انسان حاصل شود که اولی علم بود )برای تغییر در طبیعت(، دومی سیاست 
بود )برای تغییر اجتماع( و سرانجام سومی اخلاق بود )برای تغییر در خود(. هم چنین 
فلسفه گرایی، علم گرایی و عرفان گرایی معرف تلاش انسان است که می خواست برای 
کشف روابط خود تولید رابطه بکند. ناگفته نماند که در اینجا منظور ما از فلسفه گرایی، 
علم گرایی و عرفان گرایی آن صورت های کاذب، تقلبی و دست کاری شده نیست، بلکه 
غرض ما بیشتر ریشه های اصیل آن ها است. مثلا ما به این مسئله کاری نداریم که 
حرکت فلسفه به خدمت طبقات حاکم درآمد و در خدمت آریستوکرات ها و الیگارشی ها 
اینکه عرفان سر از صوفی منشی و تخدیر و رهبانیت درآورد و  یا  قرار گرفت و 
فلسفه ی  که  آنچنان  زیرا  گردید.  بورژوازی  مستخدم  و  آفرید  سیانتیسم  علم،  بالاخره 
کاذب وجود دارد، فلسفه ی حقیقی نیز موجود است. در کنار عرفان تخدیری، عرفان 
ناب هم هست و بالاخره علم نیز از آغاز برای خدمت به حاکمان ایجاد نشده است5. 
از طرفی علم گرایی، فلسفه گرایی و عرفان گرایی، هم جدای از علم و فلسفه و عرفان 
5.بهگفتهیمولاناجلاالدینرومیوقتیسکهیناخالصوتقلبیدربازاروجوددارد،نشانهیآناست

کهسکهیواقعیهمموجوداست.
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است. این گرایش ها همگی ناشی از نیاز مبرم انسان در جهت کشف رابطه ها و مسلط 
شدن بر آن ها است، ویژگی سلطه جویی و سلطه گری انسان، خصوصیت بارزی است 

که قرآن هم صریحاً به آن اشاره می کند.

مَاوَاتِ وَالْرَْضِ فَانْفذُُوا لَ  »یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْنِْسِ إنِِ اسْتَطَعْتُمْ أنَْ تَنْفذُُوا مِنْ أقَْطَارِ السَّ
تَنْفذُُونَ إلَِّ به سلطان – ای گروه جن و انسان اگر توانائی داشتند در اطراف آسمان ها 
و زمین نفوذ کنید پس نفوذ کنید )اما( نفود نمی کنید مگر اینکه فرمانروا )سلطان( باشید 

– آیه 33 – سوره الرحمن.«

آیه صراحتا تاکید می کند که درک انسان از روابط هستی مبتنی بر حرکت سلطه جویی 
اوست و اساساً تا او سلطان نباشد و نسبت به روابط موجود در هستی سلطه ایجاد نکند، 

تنفیذ او در آن روابط امکان پذیر نخواهد بود.

انسان دریافته بود که برای بیرون آمدن از جبرها و زندان هایی که در آن ها اسیر و 
محبوس است، باید بر روابط حاکم بر هستی محاط شود و با تغییر روابط گذشته و 
ایجاد روابط جدید بر مبنای ویژگی های خاص انسانی خود، حرکت اش را شکل بخشد. 
این بود که با توسل جویی به سلاح علم و عرفان و فلسفه کوشید که تلاشی را در جهت 

تغییر بیاغازد.

عرفان گرایی عبارت بود از، تلاش انسان هایی که کوشیدند بر اساس کشف روابط حاکم 
بر خود، جهتی را برای تغییر خود در برابر حرکتشان ایجاد نمایند. »کلییون« نمونه ای 
از این نمایش بزرگ در تاریخ اند. تا بدان جائی که یکی از آن ها برای تغییر در خود، 
آنچنان از اجتماع و دیگر انسان ها فاصله گرفت که در خمره ای گلین می زیست و خود 
را بی نیاز از همه چیز احساس می کرد، و در روز روشن چراغ به دست گرفته و به 

دنبال انسان ایده آل خویش می گشت.

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست  دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر  

گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست گفتند که یافت می نشود جسته ایم ما  

شیخ از همه چیز بریده بود و ساختن خود را ورای از اجتماع و دور از آفات و پلیدی ها 
و پستی های آن میسر می دید. 

البته هدف ما بررسی جهت حرکت کلییون و یا دیگران در رابطه با تغییر در خود، 
اجتماع و طبیعت نیست، بلکه می خواهیم این مسئله را عنوان کنیم که انسان معتقد به 
تغییر در هستی بر مبنای تبیین روابط موجود در آن است و متوسل شدن به علم گرایی، 

فلسفه گرایی، عرفان گرایی و... نیز در همین رابطه قابل بررسی است.
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4 - انبیاء گشایش گر کتاب دو فصلی تفسیر و تغییر در هستی.
رسالت انبیاء این بود که انسانی بسازند تا بتواند بر مبنای تفسیر و تبیین صحیح از 
هستی و درک اصولی و حقیقی از روابط جهان، جامعه و خود با خویشتن، تغییرات 
لازم را در آن به وجود آورند. یعنی آن ها می خواستند انسانی بسازند که حرکت اش 
را یک کتاب با دو فصل تشکیل دهد، فصلی مبتنی بر »تفسیر« و فصلی مبتنی بر 
»تغییر« و به گمان آن ها چنین انسانی دارای یک حرکت توحیدی است و می توان او 

را انسان توحیدی نام نهاد.

انسان باید که با توجه به آگاهی و شناخت نسبت به فنومن های یاد شده، تغییرات لازم 
را در آن ها پدید آورد و اساسا بدون انجام این عمل، اگر هم تغییری صورت پذیرد، از 
صورتی اصولی و اساسی برخوردار نخواهد بود و حرکت جدید به جای آنکه او را 
از حصار ضرورت ها و زندان های پیشین آزاد و رها سازد، در جبرها و حصارهای 

بسته تری قرار خواهد داد.

حرکت انبیاء نیز چنین است که همواره به یاد انسان بیاورند که او در پهنه ی هستی 
از  آنگاه پس  دارد،  رابطه  با خودش  او  و  است  اجتماع  و  دامن طبیعت  در  و  است 
یادآوری این نکات، به او می گویند که چه بکند و چه نکند و بر مبنای »ایدئولوژی« 
چگونه حرکت نماید. به عبارت دیگر انسان باید که قبل از هر چیز جهان بینی اش را 
مشخص کند )تبیین( و آنگاه بر اساس »ایدئولوژی« حرکت نماید و مسلح به سلاح 

تغییر گردد.

به  اولی الالباب  برای  هستی  در  موجود  رابطه های  شناخت  در  می گوید  قرآن  وقتی 
ایده آلی هستند که  انسان هایی  اولی الالباب  است که  این  برای  دارد،  نشانه هایی وجود 
پیامبر می کوشد در مسیر حرکت خود چنین انسان هایی بسازد تا بر اساس تفسیر و تبیین 

هستی و درک و شناخت روابط حاکم بر آن به تغییر دست یازند.

هَارِ لَیاتٍ لِوُلیِ اللباب - الَّذِینَ  مَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِلَفِ اللَّیلِ وَالنَّ »إنَِّ فیِ خَلْقِ السَّ
نَا مَا  مَاوَاتِ وَالْرَْضِ رَبَّ َ قیِامًا وَقعُُودًا وَعَلَی جُنُوبِهِمْ وَیتَفَکَّرُونَ فیِ خَلْقِ السَّ یذْکُرُونَ اللَّ
ارِ – همانا در خلقت آسمان ها و زمین و گردش  خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلً سُبْحَانَکَ فَقنَِا عَذَابَ النَّ
شب و روز برای خردمندان دلایلی وجود دارد. آنان که خدا را ایستاده و نشسته و به 
پهلو آرمیده ذکر می کنند و در خلقت آسمان ها و زمین تفکر می نمایند )و سپس می گویند( 
پروردگارا این )هستی( را به باطل نیافریدی، ما را از عذاب آتش دو بدار – آیات 190 

و 191 – سوره آل عمران.«

در آیه ی فوق گذشته از اینکه انسان با تفکر در نظام هستی می تواند به درک روابط نایل 
آمده و سلاح تغییر در آن ها را به کف آورد، قادر است که با فهم این روابط به رابطه 
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با خودش هم دست یازد و از این رو است که در آخر آیه اشاره می شود که انسان با 
درک هدفداری هستی از خداوند می خواهد که او را از عذاب آتش دور بدارد.

البته در قسمت های دیگری هم از آیات قرآنی، این مسئله را به وضوح در می یابیم که 
بلافاصله پس از کشف رابطه با »جهان« کشف رابطه با »خود« را مد نظر قرار 

می دهیم. به عنوان نمونه در سوره ی شمس این مسئله را به خوبی می یابیم.

 - یغْشَاهَا  إذَِا  وَاللَّیلِ   - هَا  جَلَّ إذَِا  هَارِ  وَالنَّ  - تَلَهَا  إذَِا  وَالْقَمَرِ   - وَضُحَاهَا  مْسِ  »وَالشَّ
فجُُورَهَا  فَألَْهَمَهَا   - اهَا  سَوَّ وَمَا  وَنَفْسٍ   - طَحَاهَا  وَمَا  وَالْرَْضِ   - بَنَاهَا  وَمَا  مَاءِ  وَالسَّ

وَتَقْوَاهَا – آیات 1 آلی 8 – سوره الشمس.«
در این آیات مشاهده می کنیم که پس از بررسی خورشید و ماه و روز و شب و آسمان و 
زمین که همگی از مظاهر هستی و پدیده های طبیعت هستند، بلافاصله موضوع سخن 
را به نفس بر می گرداند و »خود« را که چکیده ای از روابط هستی است به بررسی 

و تحلیل می کشد.

نتیجه ای که از این بحث حاصل می شود، این است که اولاً »خود« چکیده ای از روابط 
هستی است، ثانیاً برای آنکه بتوان »خود« را تغییر داد، قبل از هر چیز باید روابط 
حاکم بر آن را درک و تفسیر کرد، ثالثاً حرکت پیامبران به غیر از این نبوده است که 
آمده اند به انسان بگویند، که ای انسان تو کتابی دو فصلی هستی، فصلی تفسیر و فصلی 
تغییر، یعنی که اول باید بتوانی رابطه سه پارامتر طبیعت، جامعه و خود را با خویشتن 
درک و فهم کنی و سپس مجهز به سلاح تغییر برای ایجاد رابطه های جدید و شکستن 

زندان های پیشین و رهایی از ضرورت هایی که در آن ها محاط شده ای، گردی.





بخش دوم:

تعریف خود و رابطه اش با انسان
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1 - تعریف چیست؟
و  زوایا  ابعاد  به  بردن  پی  انسان  شناختی  حرکت  بُعد  متعارف ترین  و  معمول ترین 
خصوصیات یک پدیده برای شناخت آن است. در این رابطه است که او سعی می کند 
ارائه دهد، به طوری که محصول درک و  پدیده  تعریف جامع و کاملی در باب آن 
شناخت تمامی ویژگی ها و خصوصیات گوناگون آن پدیده باشد. پس کامل ترین تعاریف، 
تعریفی است که تمامی ویژگی ها، خصوصیات، زوایا و ابعاد مختلف وجودی یک پدیده 
را در بر می گیرد؛ لذا انسان ناچار است که قبل از تعریف یک موضوع به شناخت آن 
بپردازد و ویژگی هایش را درک و فهم کند و سپس در آخرین قدم به تعریف آن بپردازد. 
بدیهی است که در این روند، هر قدر موضوع پیچیده تر، سخت و متعددالابعاد تر باشد، 

دست یابی به یک تعریف جامع و کامل از آن نیز بس سخت و مشکل خواهد بود.

به این ترتیب می توان گفت که تعریف یک پدیده، در طی نخستین اقدام به شناختن اش 
امری سطحی و بیهوده است و منشاء فایده ای نخواهد بود.

آنچنان که گفتیم تعریف هر پدیده ای در گرو مشخص کردن ویژگی ها و خصوصیات آن 
است. اما گاه این خصوصیات صورت رئالی دارد و گاهی صورت ایده آلی. در اینجا 
وقتی که ما در باب تعریف یک پدیده سخن می گوئیم قبل از هر چیز منظورمان همان 
صورت رئالی آن است، چرا که یک تعریف ایده آلی در بستر تجردها ایجاد می گردد. به 
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عنوان مثال تعریف افلاطون از »مُثل« یک تعریف تجریدی و ذهنی است و با تعریف 
ارسطو از »کلی« دارای همین صورت است. به عبارت دیگر اتکاء بر متد قیاسی و 
از کلی به جزئی رسیدن و رها ساختن متد استقرائی )از جزئی به کلی رسیدن( نتیجه ای 
جز شناخت و تعریف تجردی ندارد. در اینجا این سوال پیش می آید که چرا تعریف 
افلاطون را از عالم مُثل یک تعریف تجردی و ایده آلی می دانیم؟ پاسخ این است که در 
تعریف ذهنی و تجریدی هیچگونه نکته ای بر ویژگی ها و مشخصات رئال و واقعی 
ندارد و کلیه ی ویژگی هایی که یاد می شوند، تماماً ساخته ی ذهنیات خود انسان هستند. 
ویژگی هایی که افلاطون برای عالم »مُثل« بر می شمارد، چیزی جز پیش ساخته ها و 
تجردات ذهنی او نیستند و اساسا هیچ نوع دلیل و منطق رئالی وجود ندارد که این پیش 
ساخته ها را تائید کند. تفاوت میان انبیاء و افلاطون نیز در همین جاست. اگر پروسه ی 
حرکت و تلاش شبانه روزی انبیاء را مورد تعمق و تحلیل قرار دهیم، به یک نتیجه ی 
کاملا حساس می رسیم و آن این است که انبیاء می خواسته اند انسان را از بستر تجردات 
و ذهنیات صرف دور کرده و او را به سوی بستر رئال ها و واقعیت ها سوق دهند. 
می بینیم هنگامی که مردم از پیامبر اسلام در مورد روح سوال می کنند خداوند این آیه 

را بر محمد نازل می کند:

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّی وَمَا أوُتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلَِّ قَلیِل – و از تو  وحِ قلُِ الرُّ »وَیسْألَوُنَکَ عَنِ الرُّ
در به اره ی روح سوال می کنند، بگو روح از امر پروردگار است، و شما جز اندکی 

دانش داده نشده اید – آیه 85 – سوره الإسراء.«

اینجا کاملا مشخص است که منظور ما از تعریف یک شیئی یا یک پدیده،  پس در 
صورت رئالی و مبتنی بر ویژگی های واقعی و قابل شناخت است.

انسان همواره بر اساس نیاز به تجسس و ارضاء روحیه ی کنجکاوی خود و نیز برای 
بهبود بخشیدن به شیوه ی حیات اش، نیازمند به شناخت پدیده ها است. به عبارت دیگر 
در لوای شناخت فنومن های گوناگون هستی است که می تواند بودن، هستن، شدن و 
رفتن را بفهمد و درک و تبیین کند، از همین رو است که قرآن »علم آدم الاسماء« را 
بیان می کند و این تنها انسان است که به سلاح اسماء مسلح می شود تا بتواند به شناخت 
پدیده های هستی نایل آید. زیرا اسماء سلاح انسان در جهت شناخت آیه است. چرا که 
اسماء وجه تشخیص است و هنگامی که این حربه وجود داشته باشد، دستیابی انسان به 

تعریف، کار آسانی خواهد بود.

خدا که یک مطلق عام است، نیازی به تعریف ندارد بالطبع نیازی به اسماء نیز نخواهد 
داشت. برای خدا کل هستی یک اسم و یک آیه است و این انسان است که برای شناختن 
فنومن های هستی وجه تشخّصات آنان را میابد و برای شان نام می گذارد و توسط اسم، 

آن ها را از یکدیگر باز می شناسد.
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انسان یک نسبی است که می خواهد از نسبی های دیگر شناخت به دست آورد و لذا 
محتاج به سلاحی است که توسط آن وجه تشخّصات و تمایزات نوع خصوصیات و 
ویژگی ها و ابعاد مختلف وجودی پدیده ها را ارزیابی کرده و بشناسد و سپس یکایک 

آن ها را مورد تعریف قرار دهد.

پس از آنجائی که خدا مطلق است و ذات واجب الوجود او نسبت به تمامی امور و 
روابط آگاهی دارد، دیگر تعریف او از یک پدیده و یک آیه موردی ندارد، و هم از 
این رو است که خدا هیچگونه تعریفی از هیچ یک از آیات نمی کند. زیرا تمام هستی 
در مقابل او یک آیه است و همه به گونه ای احسن خلق شده اند »الَّذِی أحَْسَنَ کُلَّ شَیءٍ 

خَلَقَهُ... – آیه 7 – سوره السجده.«
اگر انسان هم مانند الله مطلق بود و مانند الله »لَمْ یلدِْ وَلَمْ یولَدْ - وَلَمْ یکُنْ لَهُ کُفوًُا أحََدٌ 
– آیات 3 و 4 – سوره الإخلاص«، برای او نیز شناخت پدیده ها از راه درک تمایزات 
و وجه مشخصات امری بیهوده به نظر می رسید. اما از آنجائیکه انسان ممکن الوجود 
و نسبی است و در رابطه با نسبی های دیگر قرار گرفته است، ناچار است که وجه 
تمایزات را بیابد و اشیاء مختلف و گوناگون را شناسایی کند، مثلا هنگامی که خداوند 
می گوید: »الَّذِی أحَْسَنَ کُلَّ شَیءٍ خَلَقَهُ... – آیه 7 – سوره السجده«، باید دانست که 
در مقابل او تمامی نسبی ها زیبای اند و هیچ کدام را نسبت به دیگری برتری نیست. 
در حالی که در مقابل انسان موجود زشت و موجود زیبا وجود دارد. او ممکن است 
که یک فرد سیاه پوست را در قیاس با یک فرد سفید پوست، انسانی زشت چهره تلقی 
کند، حال آنکه یک سیاه پوست اصلا در نظام هستی زشت نیست، بلکه وقتی در قیاس 
با سفید پوست واقع می شود، ذهن انسان بر اساس ملاک های غیر اصولی اش، او را 

زشت تر می یابد.

2 - تشخّصات ثابت وجودی هر پدیده مبنای تعریف اویند
برای اینکه بتوان از یک پدیده تعریف جامع و کاملی که در بستر رئال ها و واقعیت ها 
باید مشخصات و ویژگی ها  قدم  از هر چیز و در نخستین  قبل  داد،  ارائه  باشد،  نیز 
قابل  باشد  به میزانی که مشخصات اش معین  پدیده  یعنی هر  او را دریافت،  وجودی 
تعریف و حتما تبیین و تغییر است. زیرا بدیهی است که تبیین و تغییر هر پدیده در گرو 
شناخت و تعریف آن پدیده است. مثلا هنگامی که ما می خواهیم درخت را به عنوان 
یکی از فنومن های هستی بشناسیم، باید به ویژگی ها و مشخصات اش پی ببریم و زمانی 
که معیار ما برای شناخت درخت، افزایش تولید مثل و باروری گل و میوه و شاخه ی 

آن باشد، این مشخصات کمک شایان توجهی به ما خواهند نمود.
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دوم  ثابت،  و  پایدار  تشخّصات  اول  است،  تشخّص  نوع  دو  دارای  پدیده ای  هر  اما 
بر  نمی توان  پدیده  یک  شناخت  برای  که  است  طبیعی  متغییر.  و  گذار  تشخّصات 
تشخّصات متغییر آن تکیه کرد و سپس بر این مبنا آن را تعریف نمود. به عنوان مثال 
اگر یک درخت دچار آفت شده و برگ هایش زرد شده باشند، نمی توان از این ویژگی 
متغییر و غیر ثابت استفاده نمود و درخت را این طور تعریف کرد که درخت پدیده ای 
است آفت گرفته و با برگ های زرد، چرا که به طور قطع تمامی درخت ها دارای چنین 
ویژگی هایی نیستند و اساسا درخت با این ویژگی تعریف نمی شود، بلکه باید به دنبال 

مشخصات ثابت وجودی او گشت و بر اساس آن ها تعریف اش نمود.

هر انسان نیز دارای دو نوع تشخّص است، برای اینکه تعریف او کامل و جامع باشد، 
باید به دنبال آن خصوصیات گشت و نوع ثابت آن را دریافت و سپس بر مبنای آنها 
به قضاوت نشست. در اینجا باید توجه داشت که به هیچ عنوان تشخّصات متغییر و 
غیر پایدار در تعریف ما دخالتی نداشته باشند و صرفا ویژگی های ثابت مورد نظر 

واقع شوند.

اما برای اینکه هر پدیده ای در رابطه با ویژگی های ثابت وجودی اش مورد تعریف واقع 
شود، باید یا آن را »وقوف« داد یا »ساکن« کرد و یا »ثابت« نمود.

در مورد پدیده های غیر انسانی و آفاقی، تعریف نمودن کار بس ساده ای است. چرا که 
آن ها دارای حرکتی ثابت و غیر متغییر هستند و در کادر صیرورت جبری به سوی 
غایت هستی که الله باشد، روانند و چون دارای ویژگی اراده و انتخاب و اختیار نیستند، 
پس نمی توانند در حرکت خود تغییری ایجاد نمایند که به جهت حرکتشان لطمه وارد 
آورد؛ لذا هنگامی که سگ را حیوانی با »وفا« می نامیم و یا به اسب صفت »نجیب« 
را اطلاق می کنیم، برای این است که این دو موجود از آغازی که بر روی زمین پدیدار 
شده اند تا به امروز دارای صفات »وفا« و »نجابت« بوده اند و هنوز معدودی دیده 
نشده است که از این صفات خود عدول کنند و ره طغیان پیش گیرند. لکن »خود« و 
»انسان« هیچ یک به این ترتیب قابل تعریف نیستند، چرا که اراده، انتخاب و اختیار 
هر لحظه ممکن است آنان را به جهتی و سویی سوق دهد که تا لحظاتی قبل از آن 
هرگز چنین تصوری نمی رفت و یا چنین جهتی را نداشتند. آیا حر به عنوان یک انسان 
در صبح عاشورا همان تعریفی را دارد که در ظهر عاشورا؟ بلاتردید پاسخ مثبت بدین 

سوال ناشی از عدم درک و بینش صحیح نسبت به ماهیت حر است.

از آنجائی که انسان همیشه در حال تغییر و تحول و دگرگونی است و هر لحظه اش با 
لحظات دیگرش تفاوت تام و اساسی دارد، نمی توان از او یک تعریف عام و کلی که 
در همه زمان ها و مکان ها صادق باشد ارائه داد، اما می توان برای شناخت و تعریف 
مقطعی او یا »وقوف«اش داد، یا »سکون«اش و یا »ثبوت«اش. اینک می بینیم که این 
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سه مرحله چیستند و چگونه صورت می گیرند؟

»وقوف« هنگامی ایجاد می شود که در یک مقطع زمانی تشخّصات متغییر انسان در 
تشخّصات ثابت ایزوله شود. مثلا در عبادت که وقفه ای در حرکت انسان است می توان 
او را به خوبی تعریف کرد. در نماز که صورت مقطعی دارد، انسان به ویژگی های 
ثابت وجودی اش تکیه می کند، سعی می نماید که تشخّصات متغییر و منفی اش را در 
لوای ثابت ها ایزوله گرداند. از این رو است که در این مقطع می توان نمازگزار را 

»عابد« تلقی کرد و همین طور در حج و...

مرحله و حالت »سکون« هنگامی ایجاد می شود که تشخّصات متغییر چونان پرده ای 
سیاه و کدر روی تابناک تشخّصات ثابت را بپوشانند و انسانی که دچار چنین حالتی 
شود، »طاغی« است چرا که از »فطرت« )تشخّصات ثابت( خود روی گردانیده و در 
مسیر ضلالت گام برداشته و تا حد امکان از ویژگی اراده و انتخاب خود سوء استفاده 
کرده است. در این مرحله است که دیگر برای انسان هیچگونه راه بازگشتی نمی ماند 
و بر گوش و چشم و دل اش مهر زده می شود و تمامی امیدها در مورد بازگشت او به 
ُ عَلَی قلُوُبِهِمْ وَعَلَی سَمْعِهِمْ وَعَلَی  »فطرت راسیتن اش« به یاس مبدل می گردد. )خَتَمَ اللَّ

أبَْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ... – آیه 7 – سوره البقرة(.
بالاخره مرحله ی آخر، مرحله ی »ثبوت« است که رسیدن انسان به این مرحله صورت 
ایده آلی و آرمانی مکتب است. یعنی مرحله ای که نهایتا انسان می بایست به آن برسد و 
از »وقفه«ها استفاده کرده و در جهت رسیدن به آن گام بردارد. »صراط« همان راه 
ثبوت است و قدم نهادن در آن رسیدن به ثبوت ها. یعنی زمانی که انسان بتواند کلیه 
تشخّصات متغییر وجودی اش را که در رابطه با اراده و انتخاب ایجاد شده بودند و او 
را در جهت رسیدن به سکون و طغیان و طاغوت شدن پیش می بردند، در تشخّصات 
ثابت وجودی اش ایزوله کرده و توسط پی بردن به »خود« و درک نمودن »خود«اش 
مانند یک  کند. درست  تکاملی سیلان  به سوی صیرورت و شدن  در مسیر وقفه ها، 
هواپیما که برای صعود به آسمان و پرواز به بالاترین نقاط مجبور است که در روی 
زمین وقفه هایی به حرکت اش بدهد و پس از آن رفته رفته به یک سرعت ثابت در 
آسمان دست یابد. همین امر را در حرکت یک اتومبیل هم مشاهده می کنیم، هنگامی که 
در راه رسیدن به مقصد است با وقفه هایی که به حرکت خود می دهد، نه به یک باره 

بلکه رفته رفته و اندک اندک ترمز می کند و توقف می نماید.

بنابراین وقفه های حرکت انسان که او را گام به گام به طرف هدف نزدیک تر می سازند 
معرف او نیز هستند و توسط آن ها در یک مقطع می توان انسان را تعریف کرد، اما در 
پروسه تعریف انسان امکان پذیر نیست، زیرا تا زمانی که او به مرحله ی ثبوت نرسد 
و تشخّصات ثابت اش بدون هیچگونه پیرایه و رنگی نمودار نگردند، چگونه می توان 
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»خود« را یا »انسان« را تعریف کرد؟ تنها تعریفی که می توان از »انسان« ارائه داد 
این است که انسان پدیده ای است متغییر و این تعریف در باب خود نیز صادق است. 
یعنی »خود« پدیده ای است متغییر. چرا که »نفس« یعنی زیربنا و منشاء سازنده خود 
و انسان، متغییر است و از آنجایی که نفس انسان یعنی علت و سر منشاء اعمال و 
حرکت او دایما در حال تغییر و شدن است. تعریف »خود« که معلولی است نسبت به 
علت “نفس” امکان پذیر نخواهد بود. آیات متعدد قرآن را پیرامون نفس بنگرید، حتی 
در یکی از آن ها نمی یابید که از نفس تعریفی به عمل آورده باشد، حداکثر آیه ای که در 
این باب بیان نوعی تعریف )اگر بشود بدان تعریف اطلاق کرد( می کند، »وَنَفْسٍ وَمَا 
اهَا – آیه 7 – سوره الشمس« است. یعنی سوگند به نفس و آنچه که راست آوردش.  سَوَّ
نیامده، بلکه بیشتر کوشش  در قسمت ها و جاهای دیگر هم از نفس تعریفی به عمل 
ارَةٌ  فْسَ لَمََّ شده است که نفس در رابطه با جهت گیری هایش شناخته شود. مانند »النَّ

امَةِ – آیه 2 – سوره القیامه.« فْسِ اللَّوَّ وءِ... – آیه 53 – سوره یوسف«، »بِالنَّ بِالسُّ
در مورد تعریف انسان نیز موضوع حول همین محور دور می زند باز ما در هیچ جای 
قرآن آیه ای نمی یابیم که از انسان تعریفی به دست داده باشد. تمامی تعاریفی را که تا به 
امروز از انسان به عمل آمده است بنگریم، در عین حال که همگی جزئی از تشخّصات 
وجودی انسان را در خود جای داده اند، اما تعریف کامل و جامعی از انسان نیستند و در 
واقع همگی جزئی از واقعیت را در بر دارند، یکی می گوید انسان حیوانی است ناطق. 
دیگر می گوید انسان حیوانی است سیاسی. آن یکی عنوان می دارد که انسان حیوانی 

است ابزار ساز و آن دیگری...

البته تعاریف یاد شده از آنجائی که تماما انسان را »حیوانی« می دانند قابل سوال اند و 
غلط، چرا که اصالت قائل شدن برای انسان با لفظ حیوان، متناقض است و گرچه انسان 
هم ناطق است، هم سیاسی است و هم ابزار ساز است و هم... ولی به هیچ وجه عنوان 
حیوان نیست؛ و باز با مراجعه به قرآن هیچ آیه ای نمی یابیم که انسان را به حیوان وصل 
کرده باشد و منشاء وجودی او را حیوان بداند. این مسئله عده ای را بدین تصور واهی 
کشانده است که چون قرآن هیچ نوع اتصال و رابطه ای میان حیوان و انسان برقرار 
نمی کند، پس لابد به تکامل در طبیعت معتقد نیست، حال آنکه چنین تعبیر و تفسیرهایی 
ناشی از عدم درک و بینش صحیح قرآنی اظهارنظر کنندگان است، چرا که در اینجا 
اصلا منظور بررسی تکامل فیزیولوژیکی و تشریح بدن انسان و ارتباط اش با سایر 
موجودات هستی نیست، بلکه عمدتا بُعد اومانیستی مطمع نظر است و هم در این رابطه 
است که می خواهد برای انسان اصالت قائل شده و او را از حیوان نداند، بلکه او را 

مستقیماً به طین، صلصال، کالفخار، حماء مسنون، تراب و غیره نسبت دهد.

اما در  انسان نداریم.  آیاتی مبنی بر سیر از حیوان به  بنابراین در هیچ کجای قرآن 
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ارتباط با اعمال و رفتار انسان آیاتی در باب سیر انسان به سر منزل حیوانیت وجود 
دارد.

لَ  أعَْینٌ  وَلَهُمْ  بِهَا  یفْقَهُونَ  لَ  قلُوُبٌ  لَهُمْ  وَالْنِْسِ  الْجِنِّ  مِنَ  کَثِیرًا  مَ  لجَِهَنَّ ذَرَأْنَا  »وَلَقَدْ 
یبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَ یسْمَعُونَ بِهَا أوُلَئِکَ کَالْنَْعَامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ أوُلَئِکَ هُمُ الْغَافلِوُنَ 
– و به تحقیق بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریده ایم )زیرا( دل ها دارند که 
با آن فهم نمی کنند چشم ها دارند که با آن نمی بینند، گوش ها دارند که با آن نمی شنوند، 
چون ایشان چهار پایانند، بلکه آنان گمراه ترند، ایشان همانانند غفلت زدگان – آیه 179 

– سوره الأعراف.«

تا اینجا این نکته مهم را دریافتیم که چون تعریف »خود« و »انسان« در ظل درک و 
فهم تشخّصات ثابت وجودی موجود در نفس امکان پذیر است و چون این تشخّصات را 
نمی توان دریافت مگر در سایه ثبوت یا سکون6، پس انسان و خود را نمی توان تعریف 
کرد. اما آیا درک این نکته باید ما را بر آن دارد که از شناخت حرکت انسان دست 

بشوییم و به دنبال کشف راه های دیگر برویم؟

3 - تعریف انسان در لوای ارزش های وجودی او
قرآن به ما می آموزد که به جای معیار گرفتن تشخّصات ثابت وجودی، بیاییم مراحل 
رو به رشد و مراحل رو به انحطاط انسان را تعریف کنیم و در واقع معیارمان را 
ارزش های وجودی انسان قرار دهیم. به عبارت دیگر باید ارزش ها و معیار ارزش ها 
ملاک کار ما واقع شوند. در اینجا نکته ای را که اگزیستانسیالیسم هرگز قادر به درک 
و فهم و تبیین آن نیست می یابیم و آن معیار ارزش ها است. یعنی باید یک نمونه مطلقی 
از ارزش ها وجود داشته باشد که ارزش های نسبی در مقابل آن ارزش پیدا کنند. به 
گمان ما این معیار کسی جز خدا نیست و اگر او نباشد حتی تعریف انسان بر مبنای 
ارزش های وجودی اش هم امکان پذیر نخواهد بود. زمانی می توان به یک انسان مومن، 
کافر، مشرک، موحد، صادق، متقی، مجاهد و... اطلاق کرد که یک نمونه ی مطلق 
از ارزش ها وجود داشته باشد. والا اطلاق لفظ مومن به یک فرد ما را به یاد ایمان 
می اندازد. اما به راستی ایمان در رابطه با چه چیز؟ چه چیز هست که باید بدان ایمان 
داشت؟ اگر معیاری برای ارزش گذاری وجود نداشته باشد، دیگر مومن بودن، کافر 
بودن و... بودن تفاوتی نمی کند، از این رو است که می گوئیم اگزیستانسیالیسم در اینجا 

به بن بست می رسد و دیگر قادر به تحلیل و تبیین نیست.

6.توجهشودکهتعریفانساندروقوف،همانطورکهپیشازاینهمگفتهشده،تنهادرمقطعامکان
پذیراستونهدرپروسهوحال،آنکهمنظورماتعریفدرپروسهاست.
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نفس، خود و انسان هر سه در رابطه با ارزش ها تعریف می شوند و قطعا هیچ مکتبی 
به یک ارزش مطلق و  آنکه  به دست دهد. مگر  آنها  از  تعریف صحیحی  نمی تواند 
ذهن  تجردات کور  از  تعریف  یا  این صورت  در غیر  باشد،  داشته  باور  )خدا(  عام 
و ایده آلیستی بر می خیزد و یا تنها جزئی و قسمتی از ویژگی های انسانی را در بر 

می گیرد و این هر دو آن تعریفی نیست که ما به دنبال اش هستیم.

به طور قطع زمانی که تعریف که خود شرط تکامل است، ناقص و یا از اساس غلط 
باشد، چون تبیین بر اساس تعریف صورت می گیرد و چون تغییر در ظل تبیین امکان 
جز  نتیجه ای  و  می رسند  بست  بن  به  نیز  تغییری  حل های  راه  کلیه ی  می شود،  پذیر 

گمراهی و ضلالت انسان در بر نخواهند داشت.

4 - رابطه خود و انسان
در میان تمامی واژه ها، ارزش ها و حقیقت ها، بیش از هر چیز، »خود« قربانی گشته 
و به مسلخ برده شده است. قربانی شدن خود نه توسط دیگر و دیگران انجام گرفته، 
نامیده شده، ذبح  بلکه توسط »من« یعنی آن چیزی که به غلط در میان ما »خود« 
شرعی گشته است. آری خود بیش از هر چیز و یا بهتر بگوئیم فقط و فقط در زیر 
چنگال های بی رحم و سفاک منیت های کاذب و دروغینی که وجود انسان و درون او 
را در نوردیده اند، له شده و خورد گشته و آنچنان با این بیگانه ها درهم آمیخته و عجین 
شده است که باز شناختن اش کاری بس مشکل و حتی در پاره ای موارد نشدنی است. 
برای همین است که وقتی از کسی می خواهیم خودش را برایمان تعریف و تبیین کند، 
ویژگی هایش را بگوید و آن را جلو دیدگان مان ترسیم نماید، آنچه به دستمان می دهد، 
چیزی جز منیت ها و تشخّصات کاذب اش نیست و طبیعی است که چنین باشد، چرا که 
تعریف خود، کار هر کسی نیست و اصلا آن کسی که خودش را درک کرده، یافته 
و به خوبی شناخته و دریافته است، آنچنان زبان اش با این کلمات نامانوس و حقیر و 
محدود و بیگانه و غریب می شود و قفل می گردد که دیگر حتی کلمه ای سخن گفتن از 

آن منیت ها و... برایش کاری سخت و طاقت فرسا است.

متاسفانه این واقعیت است که باید پذیرفت که هر کس بر مبنای مقدار منیتی که وجود 
او را فرا گرفته است، احساس خود بودن می کند و صد البته که این خود قربانی این 
منیت ها می شود تا بگویی خودت را تبیین کن، ناگهان یاد منیت های وجودی اش، می افتد. 
من مدرک دار، من زن دار، من شوهردار، من بچه دار، من مقام دار، من پول دار، من 

کتاب خوان، من قهرمان، من عالم، من خندان، من گریان، و من...
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آنچنان  راستین  و  حقیقی  خود  آن  با  که  هستند  کاذب  و  دروغین  من های  همین  آری 
آمیخته اند و آنچنان یکی شده اند که برای یافتن آن خورشید زیبا و بی پیرایه، یابنده را 
به صعب العبور ترین راه ها می کشانند. به راستی که این راه بسی خرد کننده و این 

گوهر یک دانه بسی صعب العبور است.

این سوال برای یکایک ما ترسیم شده باشد که چرا وقتی ساعت ها به بررسی  شاید 
و تحلیل زوایای درون خود می پردازیم و وجود خویش را به محاسبه می کشیم و به 
اصطلاح به درک خود می نشینیم، برایمان هیچ نوع ره آوردی، تکاملی، رشدی در 
بر ندارد؟ پاسخ این سوال واضح است، علت را باید در اشتباه جستجو کردن و اشتباه 
کنکاش نمودن یافت. یعنی به محض آنکه به بررسی خود می نشینیم، این حجاب های 
آن  روی  تمام  تردستی  و  مهارت  با  که  سیاه  و  پیچ  در  پیچ  پرده های ضخیم  و  کدر 
خورشید تابان را پوشانیده اند، جلو می آیند و خود را آن خورشید تابان جای می زنند و 
ما نیز به آسانی فریب دغل کاری هایشان را می خوریم و آن منیت ها غیر حقیقی ر ا 

به جای خویش می انگاریم و حال غافل از آنکه این ها قبرستان خود حقیقی انسان اند!

و چون این هیولاها همانی نیستند که می پنداشتیم، دیگر بار رهایشان می سازیم و به 
سراغ دیگری می رویم و بار دیگر همان رنج ها و مصیبت ها و همان علامت سوال 

بزرگ که به راستی در این میان من کیستم و کدامم؟

می  می گیریم،  سراغ  می کنیم،  نگاه  می شویم،  خیره  آنان  یکایک  چهره  به  دیگر  بار 
جوئیم، کندوکاو می کنیم، بالا و پائین می رویم، می آییم و می رویم و همراه با اضطراب 
و هیجانی زایدالوصف رفت و آمد و کندوکاومان را ادامه می دهیم و باز نشانی نمی یابیم 
و باز یکی دیگر را به عنوان آن گمشده، آن خورشیدی که از ما روی بر تافته است 
می گزینیم، اما غافل از آنکه این نیز قبرستانی مخوف تر و مذبح گاهی خون خواه تر از 
قبلی است و با چنگال های بیرحم خود و با پرده ها و ابرهای سیاه و کدرش خورشیدمان 

را پنهان ساخته و روی اش را از ما نهان داشته.

دیگر بار این سوال در جلو دیدگان به بهت نشسته مان ترسیم می شود و برق می زند که: 
در این میان من کیستم؟ کدامینم؟ و سپس به دنبال آن، این سوال که برای یافتن او چه 

کنم؟ از کدامین راه بروم؟

رُ - قمُْ فَأنَْذِرْ -  ثِّ اینجا است که باید با تمامی قوا و از ته حلقوم فریاد کشید: »یا أیَهَا الْمُدَّ
جْزَ فَاهْجُرْ – ای به جامه خویش فرو پیچیده برخیز  رْ - وَالرُّ رْ - وَثِیابَکَ فَطَهِّ وَرَبَّکَ فَکَبِّ
و بترسان، پروردگارت را بزرگ شمار، جامه ات را تطهیر کن، و بلیه ها را دوری 

گزین – آیات 1 آلی 5 – سوره المدثر.«

باید از این منیت های پیچ در پیچ و تو در تویی را که بر گرد آن خورشید مشعشع حلقه 
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زده اند، و آن را درون خود فرو پیچیده اند گسست، و خود را از میان آنان هجرت داد، 
به دیار عدم پرتابشان کرد. به دورشان ریخت و خود را از این همه پلیدی و ناپاکی 

تطهیر نمود، پاک ساخت!

آری! ای کسی که سودای آن داری تا خود راستینت را بیابی و به خویشتن پاکت رجعت 
نمایی! برخیز! منیت های دروغینت را به دور بریز! و به میران قبل از آنکه بمیری. 

»موتوا قبل ان تموتوا.«
و اینک بهتر آن است که قلمی به دست گیری و آن منیت های متعفن و چرکین را 
یکایک بر روی کاغذ نقش بندی و آن من های جغرافیایی، طبیعی، طبقاتی، پول دار، 
فرزند دار، قهرمان و... را یکایک بیابی و تمامی این ها را که هر یک ستونی و آجری 
از آن زندان و قبرستان شوم و دهشتناک »خود«اند به گوشه ای افکنی و آنگاه به راستی 
که چقدر زیبا و شورانگیز است، لحظاتی که قلم از وصف آن عاجز است! لحظات 

خدایی که نفس در سینه ها حبس و حتی قلب از طپیدن هراسناک است!

ناگهان طلوع، سر زدن و دمیدن خورشید »خود« از میان پوسته ها و ابرهای سیاه و 
پوچ و پوک منیت ها آغاز می شود. درست بسان جوجه ای که برای پیوستن به حیات با 
نوک ضعیف و ناتوان خود به دیواره سفت و سخت تخم می کوبد و آن را درهم می شکند 
و سپس فارغ و سبک بال به بیرون می جهد و مصمم و استوار حیاتی نو می آفریند و یا 
بسان آن کرم ابریشمی که برای دست یابی مجدد به حیات پیله ای را که به دور خودش 

تنیده، می گسلد و این بار پروانه ای می شود و به برون از پوسته پیشین پر می گیرد.

وه که چه زیباست بر دمیدن خورشید »خود« از میان ناپاکی ها و گرم کردن و ذوب 
نمودن وجود آدمی! بله، طلوع آرام شمس از افق های دور دست و از میان آب های آبی 

و پر تلاطم اقیانوس وجود! تولدّی دوباره!

و این است لیله القدر انسان، شبی که ارزش اش ا ز هزار ماه برتر است، چرا که انسان 
تولد و طلوع خود راستین اش را انتظار می کشد! در همین لحظات است که ملائکه و 
روح بر انسان نازل می شوند و باران وحی بر وجود آدمی بارش می گیرد و تا طلوع 

فجر بر او سلام می کنند!

ا أنَْزَلْنَاهُ فیِ لَیلَةِ الْقَدْرِ - وَمَا أدَْرَاکَ مَا لَیلَةُ الْقَدْرِ - لَیلَةُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ -  »إنَِّ
هِمْ مِنْ کُلِّ أمَْرٍ - سَلَمٌ هِی حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ – همانا  وحُ فیِهَا بِإذِْنِ رَبِّ لُ الْمَلَئِکةَُ وَالرُّ تَنَزَّ
آن را در شب قدر فرستادیم! و تو چه می دانی که شب قدر چیست! شب قدر از هزار 
ماه برتر است! در آن ملائکه و روح به دستور پروردگارشان در هر کار فرود آیند! 

آن تا بر آمدن بامداد سلامی است – آیات 1 آلی 5 – سوره القدر.«

همان  منبت،  نام  به  عفن ها، چرک هایی  ناپاکی ها،  میان  از  خود  گریز  و  تولد  آری! 
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لحظات پر شکوه قدر است! و همین لحظات زیبای شکفتن، سر زدن، بر آمدن، دمیدن 
و نیز رمیدن خود از کثافت های مستهجنی به نام منیت است که انسان را در طول تاریخ 

به سوی هنر و عرفان کشیده است.

ایجاد  گسستگی  خود،  و  انسان  میان  عمیق  دره ای  و  خندق  بسان  که  منیت هایی  این 
و  خشم  آتش  هماره  نموده اند،  قطع  »خود«  کشتزار  از  را  او  ریشه های  و  کرده اند 
عصیان خدای انسان را بر افروخته و بر آن اش داشته اند که یا با هنر، نقاشی، موسیقی 
و... و یا با عرفان این خندق ها را از میان بردارند و یک بار دیگر ساقه وجودشان را 

به ریشه های اصیلشان پیوند زنند!

اینجا است که رابطه میان »انسان« و »خود« مفهوم می یابد. انسان »نی«ای است که 
به »نیستان« خود محتاج است و منیت ها داسی که »نی« را از »نیستان« ببریده اند 
و چه خوش مولانا این داستان را به نظم کشیده و »نی« وجوداش را به فغان واداشته 

است.

از جدایی ها شکایت می کند  بشنو از نی چون حکایت می کند  
از نفیرم مرد و زن نالیده اند  کز نیستان تا مرا ببریده اند   
تا بگویم شرح درد اشتیاق  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق  

باز جوید روزگار وصل خویش هر کسی کو دور ماند از اصل خویش  

نفیر  است!  نشسته  درد  به  )خود(  نیستان  جدایی  از  که  بشنو  را  )انسان(  نی  فریاد 
دردآلودش را به گوش دل بشنو که همگان را به ناله در آورده است! و بگذار که درد 

فراق را با اشتیاق وصل به رایت بازگو کد! بگذار بگوید که:

باز جوید روزگار وصل خویش هر کسی کو دور ماند از اصل خویش  

و بدان که این آتش عشق است که درون نی به حرکت در آمده و آوای پر خروش در 
داده است. این باد نیست که درون نی فتاده و این چنین دردآلود به ضجه در آمده است.

هر که این آتش ندارد نیست باد  آتشست این بانگ و نای و نیست باد  
جوشش عشقست کاندر میفتاد آتش عشق است کاندر نی فتاد  

و این نی همواره در خروش و فغان است تا برنده ها را از میان بر کنده و به دست باد 
بسپارد تا منیت ها، خندق ها، دردها، دشمنان دیو سیرتی را که پرده پوش نیستان شده اند 

داس های بُرنده، همه و همه را نابود کند و رها و آزاد و سبک بال به پرواز درآید!

را  پرده ها  می جهد،  بیرون  سیاه  ابرهای  میان  از  که  است  همان »خود«  این  اکنون 
می درد و غبارها را می زداید و از درون منیت های خاکی، طینی، ترابی، صلصال 
صیقلی  و  صاف  آینه ای  و  می شود  افشان  پرتو  و...  شیطانی  مسنونی،  کالفخاری، 
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می گردد تا نمودار خدا باشد!

کُمْ قَالوُا بَلَی شَهِدْنَا... – و بر خویشتن گواهشان  »وَأشَْهَدَهُمْ عَلَی أنَْفسُِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِّ
گرفت آیا پروردگار شما نیستم، گفتند بلی گواه دادیم – آیه 172 – سوره الأعراف.«

آتشفشان می پردازد پر صلابت و پر  به  تنهایی  انسان در کویر  اینجا است که روح 
غرور! در میان نمودار ارزش های مطلق خدا به زانو در می آید و به نیایش می پردازد! 
اگر تا دیروز سلاح اش موسیقی و عرفان بود، امروز به درجه تکاملی تر رسیده و دست 
نیایش برداشته و به زیباترین روح پرستنده بدل گشته است! و او بی هیچ پرده ای و 

حجابی به یقین می رسد!

در نیایش انسان »خود« را می جوید و »خود« را می یابد. علی را بنگرید که چگونه 
در حال نیایش سر در حلقوم چاه های ینبع فرو برده و از جگر فریاد بر می آورد و سپس 
نقش بر زمین می شود. راستی چه چیز او را این چنین بی تاب کرده است؟ آن »خود« 
آن »نیروانا« آن »درون اوپانیشادها« و آن روح بزرگ و متعالی که بدن را تخته بند 

روح می بیند و در آرزوی بر دمیدن از این قفس به هیجان می آید!

آری داستان خود و انسان را نمی توان در قالب فلسفه گنجانید و از ارتباط و وابستگی 
آنها به زبان فلسفه سخن گفت اینجا سخن از عمق یک احساس است! اینجا کلمات با 
تمام قصرانشان گوهرانی هستند که با بند احساس به هم وصل می شوند! اینجا سخن از 
اضطراب ها، دغدغه ها، فریادها، فغان ها، حزن و اندوه و در یک کلام جدایی نی از 
نیستان است! اینجا سخن از اضطراب روحی متعالی است که در میان گرگان و موشان 
و روبهان و نیز در انبوه میشان که همگی جز صفرهایی بیش نیستند! یک بودن را 
فریاد می کند! اینجا سخن از روئیت خدا در آینه وجود خویش است! اینجا سخن از آن 

کسی است که چراغ به دست در میان صفرها، یک طلب می کند.

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر  

گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست گفتند یافت می نشود جسته ایم ما  

اینجا سخن از شیری است که در بیشه زار تنهایی و در کویر ستیز می غرد و مسئولانه 
در بستر اجتماع به خروش در می آید و اینجا سخن از...

این است که نمی توان از خود و انسان سخن گفت و کلام را به فلسفه آلائید. لااقل رابطه 
میان این دو تحلیل پذیر نیست چرا که:

هر که این آتش ندارد نیست باد آتشست این بانگ نای و نیست باد  

والسلام


